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 چکیده

مساله حس و عقل از جمله مسائلی است که در بحث معرفت شناسی مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است. در زمینه      

ادراکات عقلی تفاوت فیلسوفان مسلمان آغاز می شود که از جمله آنها می توان به نظرات ابن سینا و ملاصدرا اشاره 

 در و سپس خیال حس، از حرکت با گام به گام عقلی، اکادر ویژه به معرفت، جریان که است معتقد سینا ابنکرد. 

رسیدن به مرتبه های به مراتب مختلف وجـود،  با نگاهعالیه و مبانى حكمت  طبقملاصدرا بر .شود می ختم عقل به نهایت

و معتقد است زمانی ادراک عقلی حاصل می  کمال نفس به مراتب مختلف مى داندشرط رسیدن معرفت را به  مختلف

شود که نفس از سطح حس به خیال و سپس به سطح جهان ماوراء برسد و در ادامه به سطح عقل می رسد. هدف از 

انجام این پژوهش بررسی ادراک عقلی از منظر ملاصدرا و ابن سینا می باشد که با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به صورت 

 ین دو فیلسوف مطرح شد و در پایان این دو دیدگاه مورد مقایسه قرار گرفت. جداگانه دیدگاه ا

 .ادراک عقلی، ملاصدراابن سینا،  :کلید واژه ها
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 مقدمه:

ع ذیل یز این موضواگرچه معرفت شناسى یكى از مسائل مهم فلسفه های معاصر اسـت؛ لكـن در میـان فیلسوفان گذشته ن     

ز اخـویش  ادراك بررسى شده است. هـر فیلسوف و متفكری تلاش داشته است كه با تحلیل های خـاصعنوان های علم و 

قلى را ع تجایگاه معرف یـك سـو تمایزات میان انواع ادراكـات را توجیـه و از سـوی دیگـر در تبیـین مراتـب مختلـف معرفت،

ز جملـه دراك اایفیت تعقل به عنوان بـالاترین مرتبـة مشخص سازد. چگونگى حصول ادراك عقلى یـا بـه عبارتى دیگر، ك

یخ فلسفة یلسـوف جریـان ساز در تارفبه عنوان دو -مباحـث مـورد اختلاف برخى فلاسفه بوده است. ابن سینا و ملاصدرا 

دارند.  ىه خاصاسلامى ـ هر كدام با توجه بـه مبـانى و اصـول فلسـفى خـویش درباره چگونگى حصول ادراك عقلى دیدگا

ست تا از ـلاش اتمهمتـرین ویژگـى انسـان تعقل است و برترین مرتبه ادراك، ادراك عقلى است و ذهن آدمـى همـواره در 

بـه تـرین مرترا برصـدـد و از محسوس، معقول بسازد مـلاادراكات حسى و خیـال گـذر كـرده و بـه مرتبـه ادراك عقلـى برس

واز نفس قـه و پـرفـس ناطنمى داند؛ اما او بر خلاف ابن سینا تعالى مرتبه ادراك را به تعـالى ادراك حصـولى را ادراك عقلـى 

 از نشئه حس )دنیا( به نشئه فرا طبیعى )آخرت( مى داند. 

 ز عالم حساو مدركاتش  ملاصدرا فرایند ادراك عقلى را برخلاف مشهور فلاسفه مشـایى، بـه معنـای انتقـال و تعالى نفس     

یر بعضـى ـد و تقشـد تجریو نشئه دنیا به عـالم و نشـئه دیگـر و در فراینـد وحدت عاقل و معقول مى دانـد نـه همسـان فراینـ

 زوائـد. 

ادراكات  گونگى حصولت كه با نگاهى توصیفى ـ  تحلیلى به دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در زمینه چاین جستار برآن اس     

 عقلى بپردازد و از گذر بیان دیـدگاه هـای ایـن دوفیلسوف، تمایز دیدگاهشان را آشكار كند.  

 مفهوم شناسی

ع، در اختن به موضوتحقیق است. بنابراین، قبل از پرداولین قدم در هر تحقیق، روشن كردن معنای تحت اللفظی موضوع      

 صحبت خواهیم كرد. های ادراك و عقلمورد معنای واژه 

 در لغت ادراك

ادراك در لغت به معنی الحاق و وصول است و در زبان فارسی به معنی دریافتن، فهمیدن، رسیدن میوه به پختگی و      

با  زبان فارسی های شناختن، دانستن و دریافتن دراز هم معنایی واژه عبدالرزاق لاهیجی 1 .بلوغ رسیدن كودك به

ردها، و از نزدیكی معانی آنها به یكدیگر در برخی از كاربردهای در برخی از كارب زبان عربی ، علم و ادراك درمعرفت هایكلمه

 .2اندشاید به دلیل همین قرابت در مفهوم بوده است كه گاه ادراك و علم به یك معنی تلقی شده .گویددیگر سخن می

 در اصطلاح ادراك

شود، صورتی كه دریابنده )مدُْركِ( حاصل می ذهنِ یا عقل ادراك در نظر فلاسفه صورتی است از یك چیز )مدُْركَ( كه در     

؛ و حاضر باشد یا غایب. نیز این صورت ممكن است عرض باشد، یا جوهر ؛كلی باشد، یا جزئی ؛مادی باشد، یا مجرد ممكن است

 .3در ذات، یا در یكی از افزارهای ادراك مانند افزار دیدن، یا شنیدن حاضر شود و تحقق یابد

 عقل در لغت

  4قید و بند یا بند بر پای بستن.-2فهم -1دو معنا آمده است: عقل در لغت به      

  عقل در اصطلاح

كار در دو مورد مشخص به منطق و فلسفه مجرّد به حسب ذات و فعل است. واژه عقل در جوهر معنایعقل در اصطلاح، به     

 :رفته است

                                                           
 .915، ص 2؛ دهار، دستورالاخوان، ج 56، ص 2زوزنی، المصادر، ج   1
 .53؛ لاهیجی، گوهرمراد، ص 129، ص 1تهانوی، كشاف اصطلاحات الفنون، ج   2
 252؛ همان، ص 130همان، ص   3
 .97ص شرح مصطلحات فلسفی، ؛ شیروانی،2327، ص 2ج فرهنگ معین معین،  4

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B6
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B6
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82


 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 9-1، صفحات 1403 هارب، 1، شماره 10دوره 

3 

 

و عالم روحانیت است. توضیح اینكه  ماوراء طبیعت عقل به معنای جوهر مستقل بالذات و بالفعل كه اساس و پایه جهان .1     

ای از شود. جوهر مجرّد هم دو گونه است: گونهتقسیم می جوهر مادی و (جوهر مفارق) جوهر مجرّد جوهر در تقسیم اوّلی به

 خوانند و گونه دیگر چنین نیستند كه آن را «نفس» هستند كه آن راجواهر مجرده، متصرف در مادیات )بر سبیل تدبیر( 

ذات و فعل خود مجرد است، اما نفس فقط در ذات خود مجرد است و در افعال خود خوانند؛ به تعبیر دیگر، عقل در  «عقل»

 .5محتاج ماده است

 :اطلاقات مختلفی به شرح ذیل استاست و دارای  انسان عقل به همان معنای نفس كه حاكم بر اعمال و رفتار. 2     

عقل  (،یا هیولایی هیولانیعقل ) عقل بالقوّه شوند؛ یعنیهم نامیده می «مراتب عقل» الف( هر یك از مراتب نفس انسانی     

، و آماده پذیرش قوّه محض و صور كلیّ ، خالی ازمعقولات ادراك در نفس در مرتبه اوّل .عقل بالمستفاد و عقل بالفعل ،بالملكه

بدیهیات  و ضروریات به علم گویند. نفس در مرتبه دوم واجدهم می« عقل هیولانی»آنهاست و به لحاظ شباهت به هیولی آن را 

ای كه بدون از بدیهیات و در مرتبه سوم، قوّه و ملكه فراهم آمده از نظریات است به درجه نظریات و دارای استعداد اكتساب اوّلی

كند هر چند آن صوَر، بالفعل مورد مشاهده او نیست؛ و احضار می ذهن زحمت اكتساب مجدد، هر وقت بخواهد صوَر معانی را به

 .6و اكتسابی به صورت بالفعل است علوم نظری مرتبه چهارم، مرتبه حصول تمام

 .7گویندرا می حسن و قبح افعال ب( علم به مصالح امور و منافع و مضارّ و     

 .8شودگفته می «نفس ناطقه» كه مرتبه كمال نفس است و كلیات ج( قوّه مُدرِك     

 .گویندرا می روح مجرد انسان د( مطلق نفس، یعنی     

 .شوده( به مبدئیت كمال نفس گفته می     

 .گویند «عقل معاش» و( قوّت تدبیر زندگی كه به آن     

 .9اندگفته «عقل معاد» ز( قوت تدبیر سعادت اخروی كه به آن     

 ادراک انواع

 ادراك را به نحـو صـعودی بـه سـه نـوع ادراك حسى، خیالى و عقلى تقسیم مى كند.  ابن سینا      

محسوس مى داند؛ مربوط به امور  ایشان در این تقسیم بندی پایین ترین مرتبة ادراكـات را ادراكالف( ادارک حسى؛      

خاص آن نزد مدرك حاضر مى شوند. صور محسوسات به عنوان مدركات  یعنى آن دسته مـدركاتى كـه بـا هیئـات و عـوارض

    10بالذات نـزدیابنده كه نفس است، حاضرند و با غایب شدن آن صور، ادراك نیز زایل مى شود.

به مجرد اینكه ادراك حسى شكل گرفـت زمینـه بـرای ادراكـى دیگر حاصل مى شود كه شیخ از آن  ک خیالى؛راادب(      

ادراك خیـالى ادراكى است كه پس از غایب شدن مدرَك محسوس، نفس تصویری از آن را برد.  به عنوان ادراك خیالى نام مى

ین ادراك به عنوان ادراك میـانى معقول و محسوس است كه نزد خـود باقى نگه مى دارد، آن را قوه المصور هم نامیده اند كه ا

از یك سو ادراكات محسوس را بالاتر مى بـرد و از سـوی دیگر معانى مطلقه را پایین مى آورد و صورت مى دهد كه البته در 

ب برای ما این جا بحث دربـاب ادراك صعودی است و محل این بحث نیست؛ در این مورد همانند عملى اسـت كـه در خوا

حاصل مى شود و معنای معقول را از قوة عاقله مى گیرد و آن را صورت مى دهد و یا صورت كسى كه در گذشته دیده ایم و 

                                                           
 .38تباس، ص خواجه نصیرالدین طوسی، اساس الاق  5
 .25علامه حلی، الجوهر النضید، ص   6
 .1270، ص 2سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ج  7
 .324سبزواری، شرح المنظومه، ص   8
 .171؛ كرجی، اصطلاحات فلسفی و تفاوت آنها با یكدیگر، ص 472صلیبا، فرهنگ فلسفی، ص   9
 .83، ص 2ملاصدرا، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوكیه، ج   10
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https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D9%91%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D9%91%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D9%91%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%B6
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D9%91%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%B6
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88_%D9%82%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%88_%D9%82%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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بعد از مـدتى فرامـوش كـرده ایـم و اكنون تلاش مى كنیم كه مجددا آن را با همان خصوصیات و كیفیت محسوس؛ اما بدون 

   11. نیاز به حضور محسوس به یاد آوریم

 مرحلة از دیگر، عبارت به شود؛ مى معقـول معنـای و مفهـوم مرتبـة وارد شـیخ خیـال، هپس از مرتب ادارک عقلى؛ج(      

ك سـخن راعقل به عنوان بالاترین مرحله ادد. در اینجا شیخ به طور مستقیم از تشـو مى كلى مفهوم و معنا مرحلة وارد تصویر

هر نوع قید و حد جزئى رهاست و یك امر كلى را به دسـت مـى آورد. )او در ذیل رسیدن به این مـى گویـد. مرحله ای كه از 

مرحله از توهم هم نام مى برد كه در این مرحله، نفس معنـای جزئى كه هنوز به ماده و صورت های مادی وابسته اسـت؛ مـثلا 

البته در هر  ی مطلق مورد ادراك قـرار مـى گیـرد(.محبـت زیـد را درك مى كند، و سپس در مرحله  تعقل محبت در معنا

بردن حجاب ها و غواشى و به عبارتى برهنه كردن  مرحله حدود و عوارض خاصى دارند كه بر اساس تقشیر یا همـان از بـین

 ا تمثلاینكه از نگاه ابن سینا چنانكه گذشت علم تمثل حقیقت شىء است و این تمثل ی آنها حاصل شده اند. حاصـل سـخن

امور مادی است كه از طریق فرایند تجرید كه فعل نفس است صورت مى گیرد و یا این تمثل، تمثل امور غیرمادی است در این 

  12.حالت انتزاع لزومى ندارد و نفس است كه بایـد به سوی آنها حركت كند

 ملاصدرا انواع ادراك را چنین شرح می دهد:

 وقوع بر مبتنی كه جسمانی صورت پذیرفتن از پس اما بود؛ شكلی هر فاقد خلقت آغاز در روح الف( ادراک حسـى:     

انسان  ملاصدرا، نظر از. شود می محسوسات درك به قادر چشم، و گوش مانند بدنی ابزارهای از استفاده با است، روح جسمانی

 انسان مرتبه برای تحقق تصورات نرسیده، در نشده و به كمال لازم تقویت انسان روح و ضعیف جسم كه زمانی تا تولد بدو از

 13است. حواس به محدود او علم و است طبیعی

 نیاز طبیعی، وجود طهارت و تهذیب از پس و یابد می بهبود تدریج به بدن كمك به طبیعی انسان ادراک خیالى:ب(      

 مكان در پراكنده ظاهری حواس یابد، می ادامه روند این كه همانطور. یابد می كاهش مادی ابزار و حواس به جسمانی انسان

 كامل توانایی كه حال عین در و است تخیل قوه به مجهز روح مرحله این در. شوند می جمع صوتی حس یك در مختلف های

 این. است خیالی شاید و حساس واقعیت یك مرحله این در روح بنابراین هست؛ نیز تخیل برای معیاری دارد، را حسی ادراك

 آرایش این در روح وجود. گویند می برزخ یا آل ایده عالم را آن به مربوط عالم و آل ایده یا خیال مرتبه را روح رشد از مرتبه

 ایده پنهان تصاویر ادراك مستعد آرایش این در روح و است حسی امور از جدا و آل ایده جوهری كه است خیال وجود با همراه

 14.است آل

 از بالفعل و رفته فراتر تخیل و محسوسات ادراك مرحله از توانند می اندكی عده تنها ملاصدرا نظر از ادراک عقلى:ج(      

. است عقلی كمال نظام این كمال و است عاقل انسان یك نظام این در انسان. است ذهن آرایش ترتیب، این. شوند آگاه امور

 می تشكیل را ذهن مراتب قدرت، این دانستن. دارد دیگر قوه دو رسد، می عقل مرتبه به خیال و حس مرتبه از نفس وقتی

 دلیل به و است نظری عقل یا «علاّمه» قدرت دارای گیرد، می خود برتر موجودات از كه الهاماتی دلیل به نفس یعنی ;دهد

 15.یا عقل عملى مى شود «عماّله» قدرت دارای زیردستان، بر افعال اعمال قابلیت

 ابن سیناادراك عقلی از منظر 

 در نیز حیوانی و نباتی قوای جمیع قوه، این بر علاوه و است انسانی نفس یا انسانی قوة آن از كه است ادراكی عقلی ادراك     

 آن تعقل افعال ندارند، ای بهره آن از نبات و حیوان و است انسان مخصوص كه انسانی نفس یا انسانی قوای .دارد وجود انسان

                                                           
 همان  11
 همان  12
 .98ملاصدرا، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوكیه، ص   13
 .310ص  همان،  14
 .240همان، ص   15
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 تجرید و كلی معانی تصور قوه این خواص مهمترین .دارد بشری معارف كسب در موثری نقش كه است رأى استنباط و كلیات

 16می شود. نامیده عقل كه است ای قوه همان این است، ماده از آنها نام

 به را آن و كند می ماده تجرید عوارض و ماده از را صورت عقل یعنی تام. تجرید می كند، تجرید عوارض از را صورت عقل»     

 17«.كند اخذ محض حد صورت

 گویا كه كند اثبات ای بگونه را آن و نماید مجرد است، آمیخته هم در شخصی دور عوارض به كه را ماهیتی تواند می عقل»     

  18«.است درآورده معقول صورت به را آن كه كرده كاری محسوس با

 :كه است این كرد عقل از میتوان كه تعریفی تعابیر، این به توجه با     

 دیگر عبارتی به و باشد مجرد آن لواحق و ماده از یعنی باشد ماده از مجرد جهت هر از كه كند می قبول را صوری عقل     

 .كند می انتزاع را كلیات یا كلی صور عقل

 كه است واحدی جوهر نفس این (گویند ناطقه نفس آن به كه) است انسانی نفس مراتب از عقل     

 قوه آن به كه ،خود كردن كاملی برای كند می بالا عالم به توجه كه ای جنبه: است جنبه دو دارای

 عقل كمك با كه آن افعال و بدن در تاثیرگذاری برای كند می پایین عالم به توجه ،دیگر جنبه .گویند نظری عقل یا عالمه

  19.گویند عملی عقل یا عامله قوه این به كه شود می انجام كار این نظری

 را چنین بیان می كند: نظری عقل مراتبابن سینا      

 هیولانی عقل -1

 عقل آن به جهت بدین و دارد را معقولی هر دریافت استعداد لیكن و است نپذیرفته را معقولی هیچ عقل كه است ای مرحله     

 به كودك استعداد:  مانند است شده همانند است نپذیرفته را صورتی گونه هیچ كه اولی هیولای به كه گویند هیولانی

 20.نویسندگی

 بالملکه عقل -۲

 تصدیق برای كه هستند مقدماتی اولی معقولات) كند می كسب را بدیهیات یا اولی معقولات نفس آن در كه است ای مرتبه     

 معقولات به آنها از انتقال استعداد و شود می حاصل نخستین معقولات مرتبه این در(. نیست تعلیم و اكتساب به نیازی آنها به

 21.است شده ملكه نفس، در دوم

 بالفعل عقل -3

 به و كند مطالعه را صور این تواند نمی بالفعل ولی است شده حاصل آن در هستند اولیه ی معقوله صور كه است ای مرتبه     

 خود ذهن در را آنها تواند می بخواهد وقت هر و اند شده ذخیره نفس در معلومات آن كه است اینگونه گویی كند رجوع آنها

 بخواهد وقت هر كه است شده عقلی مرتبه این در نفس زیرا گویند بالفعل عقل را مرتبه این. بپردازد مطالعه به و كند حاضر

 را آن بخواهد هرگاه و یافته توانایی كار این در و بنویسد تواند می كه كسی مانند كند می تعقل اكتساب رنج و تحمل بدون

 22.دهد می انجام

  مستفاد عقل -4

                                                           
 .40ابن سینا، الشفا كتاب النفس، ص   16
 .103، المبدا و المعاد، ص همان  17
 .174، اشارات و تنبیهات، ص همان  18
 .63، ص 1371، احوال النفس، همان؛ 163، النجاه فی المنطق و الالهیات، ص همان  19
 .66، احوال النفس، ص همان  20
 .165، النجاه فی المنطق و الالهیات، ص همان  21
 .63ابن سینا، الشفا كتاب النفس، ص   22
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 عقل گیرد می قرار فعلی مشاهده و مطالعه مورد و است حاضر نفس در بالفعل معقول صورت آن در كه است ای مرتبه     

 نهایی مرتبة ،رحلهاین،م بنابراین بود «مطلق قوه» هیولانی عقل مرتبه در چنانچه شود می «مطلق عقل» مرتبه این در نظری

 انسانی نفس از رجخا كه دیگری عقل از را علوم ،كه است خاطر بدین مستفاد عقل به آن نامگذاری علت. است نظری قوه كمال

ابن  .است بالفعل دائماً خود كه است عقلی از مستفاد آن فعلیت عبارتی به و كند می كسب شود می نامیده فعال عقل و است

 سینا در كتاب اشارات خود این مراتب چهارگانه را به آیة نور تشبیه كرده است.

 قوه آن بدنبال .ندارد روشنایی هیچ كه است مشكات منزله به آیه این در است قوه اولین كه هیولانی عقل: گویند می ایشان     

 ،شود ثانیه معقولات دریافت برای آماده و كرده كسب را نخستین معقولات كه است زمانی نفس برای قوه این و است دیگری

 می حدس به یا و است زیتون درخت همان اندیشه و باشد، ضعیف كه صورتی در است، اندیشه به یا ثانیه معقولات دریافت

 نفس و باشد می زجاجة مانند آن و است بالملكه عقل حالت این در نفس و بود خواهد( روغن) زیت مانند حدس و باشد

 مرحله این از پس. كند می تطبیق (نار تمسسه لم لو و یضیىء زیتها یكاد) با برسد قدسیه قوه به مرتبه این در كه گرانمایه

 است( نو علی نور) مانند این و باشد مشهود صورت به معقولات او برای كه است این كمال آن و رسد می دیگری كمال به نفس

 به جدید كسب به نیاز بدون بخواهد كه زمان هر آورده بدست كه را معقولاتی تمام بتواند نفس كه است آن دیگر مرحله اما

 نامیده بالفعل عقل( مصباح) قوه این و باشد می (نور علی نور) مانند كه است مستفاد عقل كمال این .كند احضار روشن طور

 23.است( نار) مانند كه است فعال عقل میرساند بالملكه به هیولانی مقام از را نفس كه فاعلی آن و شود می

 (عامله قوه) عملی عقل -5

 حكم عملی عقل دكن صدق به حكم نظری عقل اگر مثلاً كند می تطبیق جزئی امور بر را نظری عقل احكام كه است عقلی     

 :است اعتبار سه قوه این برای. نادرست چیزهایی چه و هستند درست خارج در مصادیقی چه كه كند می

 شوقیه حیوانیه ی قوه به قیاس در -1     

 متو متخیله حیوانی ی قوه به قیاس در -2     

 24.خود نفس به قیاس در -3     

 ملاصدرا   ادراك عقلی از منظر 

    ر مى دهد.مورد بحث و بررسى قرا در نحوه چگونگى حصول صور عقلى و شكل گیری ادراكات، ملاصدرا دو روش را     

 الف( اتحاد نفس با عقل فعال 

فلاسفه اسلامى اعتقاد دارند كه نظام صدور موجودات از حق تعالى، نظامى طـولى است و از بسیط ترین موجود به طرف      

 25لم طبیعـت را عقـل فعـال نامنـد.بیشـترین جهـات كثـرت است، كشیده شده است. عقـل مـدبر عـا موجـوداتى كـه دارای

عال علاوه برحیثیت تدبیری نسبت به عالم طبیعـت مكمـل نفـس آدمـى در ادراكات عقلى نیز هست؛ چنان كه عقل ف     

چـون نفـس در اسـتكمال و توجّهات به مقام عقل رسید و عقل محض گردید با عقل  فعّال  متحدّ مى »ملاصدرا مى نویسـد: 

عل، یعنى نفس و خیال، بـوده اسـت، و در ایـن حال مادّه از او زایل گـردد و خـود عقل  فعّال  مى شود، بعد از آنكه عقل منف

از نگـاه ملاصـدرا عقـل فعـال دارای دو وجـود . «مى گردد، و قوّه از او مسلوب مى شود و به بقاء بارى تعـالى بـاقى مى مانـد

آن وجود عقل فعال برای نفس و اتحاد و  مى باشد: وجود فى نفسه و وجودی در نفس ما، زیرا كمال و تمام وجود نفس و غایـت

 26 .اتصال نفس با عقل فعـال اسـت

                                                           
 187ابن سینا، الاشارات و تنبیهات، ص   23
 .164ص ، النجاه فی المنطق و الالهیات، همان  24
 .10میرداماد، جذوات و مواقیت، ص   25
 .245ملاصدرا، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوكیه، ص   26
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 ر فعل الهىدى نفسه كه بنابراین از آنجا كه عقل فعال دو جنبه دارد؛ پس از دو محور مى توان بحث كرد: از حیث وجود ف     

مى  س مادر نف برای حصول عقل فعالبررسى مى شود و از حیث حصول آن برای نفس و اینكه كمال برای نفس است. ملاصدرا 

 نویسـد: 

اگرچه نفس در آغاز، از حیث نفس بودنش بالفعل است؛ امـا از جهـت عقلـى دارای عقل بالقوه است؛ زیرا تصور معقولات و »     

صـور  ادراك نظریـات پـس از اولیـات در خـارج، موجب مى شود كه انسان به درجه ای برسد كه بتواند هرگاه مى خواهد

از این  27.را نزد خود حاضر كند؛ یعنى این ملكه برای او پیدا شود كه بدون كسب جدیـد، صـورعقلى را استحضار كند معلومـات

خروج از قوه به فعل نیازمند فاعلى است. این فاعل نمى توانـد جسم یا  بالفعل تبدیل مى شود و رو نفس از عقل بالقوه به عقـل

پس فاعل  .ا این مستلزم آن است كه آنچـه بـه لحـاظ وجـودی ضعیف است، علت امر قوی تر باشدقوای جسمانى باشد؛ زیر

عقلى است كه در اصل آفـرینش عقـل است وگرنه خود او نیازمند امری است كه او را از قوه به فعل خارج كند و این بـه دور یا 

صورت های عقلى در ذات عقل فعال موجودند و عقل انسـانى بـه  ملاصـدرا در ادامـه بیـان مـى كنـد ایـن تسلسل مى انجامـد.

انـدازه اتصـالش و اتحادش با او معقولات را ادراك مى كند. پس عقل فعال، وجودی را برای خود و وجودی برای )نفوس( ما 

قبیل اتحاد امر بالقوه با امر شود و اتحاد نفـس، با وجود رابطى اوست و این اتحاد از ی كه از آن به وجود رابطى تعبیر م دارد

   28بالفعـل اسـت. همـین اتحاد سبب فعلیت و عالم شدن نفس به علوم عقلى مى شود.

 ب( مشاهده ذوات نوری و صور عقلى 

خداوند نفس انسان را به گونه ای آفریده »ملاصدرا نفس را نسبت به صور حسى و خیـالى خـلاق مـى دانـد و مـى گویـد:      

بر ایجاد صور اشیای مجرد و مادی را دارد؛ زیرا نفس از سنخ ملكوت و از عالم قدرت و فعل است. آنچـه مـانع از  كه قدرت

اما نسبت به صورت  29تـأثیر نفس مى شود، همراهى آن با احكام جسم و جهات امكان و فقر و نیـز حیثیـات قـوه و عدم است.

كامل مى یابد و به مرتبه ای مى رسد كه مى تواند در عـالم عقـول بـه های عقلى معتقد است كـه در هنگام تعقل نفس ت

متحد شود. او مى گوید كه نفس برای دریافت صور  مشاهده صورت های عقلى و موجودات نوری عقلانى بپردازد و با آن ها

ادی نوری و مجردات عقلى اشراقیه ای برخوردار مى شود كه از طرف مب عقلى كه از انواع حقیقى و اصیل هستند از اضـافه

اضافه اشراقیه از جمله راهكارهایى است كـه ملاصـدرا در بحـث توجیـه چگـونگى دریافت صور عقلى كلى بیان  افاضه مى شود.

مى دارد، و براساس آن نفوس به واسطة نسبت نوری كـه با این ذوات عقلى پیدا مى كنند، قادر هستند كه آنها را به دریافـت 

  30ریابنـد.حضـوری د

رابطه مثل نوریه و صورت های كلى عقلى نسبت به نفس این گونه است كـه چـون مشاهده نفس مشاهده از راه دور است،      

پس نفس انسان تا زمانى كه در  موجب ابهام و تردید در مدرَك مى شود كـه بـه كلى بودن مفاهیم به دست آمده مى انجامد.

ذوات عقلى و وجودهای مفارق تعقلـى ضـعیف و از راه دور و قابـل اشترِاك بین جزئیات دیگر این دنیاسـت تعقلش نسبت به 

 اعم از اینكه این ضعف از سهل انگاری و قصور مدرك )درك كننده( و یا ناشى از تمامیت و شـرف مـدرَك باشـد. خواهد بود.

مى كند و به مرتبه ای مى رسـد كـه بـا مثل افلاطونى و  بنـابراین ملاصـدرا معتقد است نفس در جریان ادراك، استكمال پیدا

ارباب انواع اتصال برقرار مى كند و چنین ادراكى با مشاهدة حقـایق و ذوات مجرد و صور ماهیات مفارق بوسیله نفس حاصل 

اولیه بـدین صـورت كـه نفس با حركت جوهری خود از مرحلة محسوس با كسب كمالات كه همان معقـولات  .مى شـود

هستند به سوی كمالات خیالى كه معقولات بالملكه اند بـه مرتبـه ادراك حقـایق عقلى انتقال مى یابد و در این مسیر تكامل، 

  31است. پیمودن مراتب سافل، زمینه ساز وصـول بـه درجات و مراتب عالى

                                                           
 .369ملاصدرا، الحكمه المتعالیه فی الاسفار الالعه، ص   27
 .246، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوكیه، ص همان  28
 .218، سه رساله فلسفی المسائل القدسیه، ص همان  29
 .32ملاصدرا، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوكیه، ص   30
 .289، الحكمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ص همان  31
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مشاهده مثل نوری از سوی نفس، فنـای نفس معنای »مشاهدة رب النوع مى نویسد:  اسـتاد محمـد تقـى آملـى در توضیح     

و اتحاد وجودی آن با رب النوع است؛ یعنى نفس به وجود مثـل نـوری موجـود مى گردد و از وجود خود فانى مى شود و این 

 توجه افتراق مـذهب مشـائیان از مسـلك اشراقى و صدرایى است؛ زیرا مشائیان به اتصال قائل اند و اتصال به شرحى كه گذش

است. مثال این امر موجودیت صور علمى  ارتباط دو شىء با حفظ دوگانگى است؛ اما اتحاد یكى شدن دو موجود به وجود واحد

وجود خود و دگردیسى آن به وجود كلى عقلى و رب النوع، بنابراین ادراك كلى در  به وجود نفس است. بعـد از فنـای نفـس از

النوع با اشراق و اضافه اشراقى است كه در این مقـام میان شىء و نفس با علم حضوری اشراقیان و صدرا به مشاهدة رب  نزد

تحقق مى یابد. اضافه اشراقى در اینجا چنـین اسـت كه نفس پس از صیرورت به مثال عقلى خویشتن بـر اسـاس قاعـده اتحـاد 

است كه در حكمت متعالیه، مشاهده از دور است مـدرِك و مدرَك شهود مى كند. تفاوت مسلك اشراقیان با رأی صدرا در این 

و این قید از آن روی اضافه شده اسـت كـه كلیـت یعنـى انطباق بر كثیرین، تصحیح شود؛ مثال آن دیدن شىء در هوای غبار 

س و آلود یـا از فاصـله دور است كه بطور كامل جدای از غیر نیست. جهت مشاهده از دور، دو امر است: یكى از ناحیه نف

محجوب بودن آن به چیزهای بازدارنـده و اشـتغال بـه تـدبیر بـدن و دیگری از سوی مثل معلقه و قاهریت آنها كه بازدارنده 

  32.«دیدن از نزدیك است

ه مسلك ى گیرد و ببه نظر مى رسد مسلك نهایى صدرا طریقة دوم است كه بـا ایـن نظریـه از مسـلك مشاییان فاصله م     

 دیك مى شود.  اشراق نز

 مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا   

رخى مبانى شتراك در ببراساس آنچه از دیدگاه آنان بیان شد مى توان نتیجه گرفـت كـه ایـن دو فیلسـوف برجسته ضمن ا     

 و مسایل علم و ادراك؛ به ویژه ادراكات عقلـى در پاره ای از مبانى و مسایل اختلاف نظر دارند:  

  ( در مبانى فکریالف

و مرتبه دل و عقل را مثال یا خیال منفص در مساله وجود شناسى، هر دو فیلسوف وجود را اعم از محسـوس دانسـته عـالم     

ملاصدرا  ذیرند؛ اماا مى پدو فیلسوف انواع ادراكات حسى، خیالى و عقلى رهر فراطبیعى از عالم امكان مى دانند. بر ایـن مبنـا

ر دع البدن و ادث معـوالم وجود را با مراتب ادراك متناظر مى داند. در مساله نفس بشری ابن سینا نفس را وجـود مجرد ح

ا تكامل پید ت نفسسته و معتقد اسطول حیات ثابت مى داند و علم را عرض بر نفس مى داند؛ اما ملاصدرا حادث بالبدن دان

اهر ظـا عدم آن بعقول كرده و مراتـب تجـرد خیالى و عقلى را طى مى كند. این اختلاف در مبنا، ثمره اش در اتحاد عاقل و م

 مى شود كه در بررسى مسایل بیان مى شود.   

 ب( در مسایل  

   در اینجا نیز دو حكیم متاله در برخى مسـایل اشـتراك نظـر و در بعضـى مواضـع اختلاف دارند:     

      هر دو صور عقلى را مجرد از ماده مى دانند.    -1     

ز اتام آنها  ى كلى با تجریداز نگاه هر دو فیلسوف، تعقل یكى از ویژگى های انسان است و عبارت است از تصور معان -2     

 مـاده و رسـیدن بـه مطلوبـات علمـى از طریـق معلومات تصوری و تصدیقى.   

 باط نفس بانیز موضوع ارت ودر نگاه هر دو حكیم در فرآیند ادراك و تعقل مسأله ربط و نسبت صور معقولـه با نفس  -3     

ز اآن اینكه  وى گیرند یك نقطه از هم فاصله مگیرد؛ اما در ی كننده صور عقلى مـورد توجه قرار معقل فعال به منزله افاضه 

  مكن نیست. معقول منظر ملاصدرا نفس با صور ادراكى خویش اتحاد پیدا مى كند؛ اما از نظـر ابـن سـینا اتحـاد عاقـل و 

ز عالم واز آن ارپى نفس و ابن سینا با تجرید صورحسى و خیالى، مساله ادراك كلـى را حـل مـى كنـد و ملاصدرا با تعال -4     

 دنیا به آخرت یعنى صـعود از عـالم مـاده و طبیعت به ماورای طبیعت.   

 

                                                           
 .258آملی، دررالفوائد، ص   32
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 نتیجه گیری   

در تحلیل نهایى دو نظریه را اینگونه مى توان هماهنگ كرد كه نفـس خـواه انتـزاع صورت كند آنگونه كه ابن سینا معتقد      

اور دارد خودش نیز متحول مى شود؛ چنان كه ابـن سـینا در اشـارات در صـدرا بایجاد صورت نماید، آنگونه كه ملااست یا 

نمـط هفـتم مى نویسد كه وقتى نفس ناطقه ملكه اتصال به عقل فعال پیدا مى كند این اتصال حاصل نمى شود؛ مگر با تحول 

كه علم را با عالم و عمل را بـا و تكامل نفس كه با علم و عمل بـرای او حاصل مى شود. در اینجا به سخن ملاصدرا مى رسیم 

سینا در  صدرا بر اتحاد تاكید مـى ورزد و بـر فاعلیـت نفس عنایت دارد اما  ابنحد مى داند؛ با این تفاوت كه ملاعامل مت

توان همسویى هایى بین آنهـا یافـت و ی قائل به اتحاد نیست و م و دانـدی خیالى نفس را قابل صـور مـ ادراكات حسى و

قوای عقلى با جهان  ابزارهای ادراكى آن اعم از قوای پنجگانه حسى و قوه خیـال و نوعى تعامل بین نفس و دریافـت كـه ادراك

ی ه با اتصال به عقل فعال انجام منفس است ك ادراك به ویژه ادراك عقلى مبتنـى بـر تفكـر، فعـل اختیاری خارج است؛ و

 یا به اضافه اشراقى كه نفس به ذوات عقلى واقع در عالم ابداع پیدا مى كند.   پذیرد خواه بـه تجریـد مـدرك باشد 
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